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سلام به فردا

۱- موضوع شــفافیت دیگربار به صــورت پررنگ تر 
مطرح شده اســت. نوع کمرنگ آن همواره مطرح بوده 
اما از ســطح طرح و گفت وگو چندان فراتر نرفته است. 
این در حالی اســت که گفته شــده «دانستن حق مردم 
اســت» و این معنا در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات 

جنبه الزامی و جدی پیدا کرده است. 
۲- مــواردی کــه مطالبــی عجیب وغریــب مطرح 
می شــود و عقل در آن حیران می ماند، بسیار است. پس 
از عنوان شــدن و علنی شدن این مســائل، توقع جامعه 
این اســت که بلافاصله ابعاد قضیه روشــن و اجتماع 
قانع شــود. لیکن در عمل این گونه نیست. گفته می شود 
چندهزار اتومبیل لوکس ثبت ســفارش و به کشور وارد 
و فروخته شــده اســت. آیا اتومبیل قلــم خودنویس یا 
ماتیک اســت که در کیف دســتی حمل کرده باشند و آیا 
این اتومبیل ها جایی ثبت و ضبط نشــده و ســابقه و رد 

آنهــا و هویت خریدار نامعلوم اســت؟ پیش از این هم 
مطالبی درخصوص «مافیا»های چیزهای مختلف - اعم 
از خوراکی و صنعتی و پوشــاکی و دارویی و غیره- گفته 
و نوشــته بودند و حتی این اقدامات مافیایی به افرادی 
نســبت داده می شــود. ما مردم عادی کوچه و بازار این 
مطالــب را می شــنویم و می خوانیم و انتظــار داریم یا 
گوینده و نویسنده اعلام جرم کند یا دستگاه های نظارتی 
بــه جنب وجــوش بیفتد یــا مقامات مســئول قضائی 
دست به کار شوند و یا دســتگاه، شخص یا فردی که این 
مافیابازی ها به او نســبت داده شــده، به عنــوان افترا و 
اشــاعه اکاذیب اعلام شکایت کند. هیچ یک از این موارد 

رخ نمی دهد و قضیه پس از مدتی فراموش می شود. 
۳- در وقایــع اخیــر مطالبــی درخصوص کســانی 
کــه دلارهــای دولتی را بــرای واردات مصــرف کرده و 
اقــلام وارداتــی را با قیمت هــای عجیــب مبتنی بر ارز 
آزاد فروخته اند، مطرح شــده اســت. ممکن اســت در 
وجــود وصف کیفری بــرای این اعمــال احیانا تردیدی 
باشــد اما اینکه مقامات مســئول نام اینها را اعلام کنند، 
هیچ اشــکالی ندارد. حتی ممکن است صرفا فهرست 
گیرندگان ارز دولتی اعلام و افشــای باقی قضایا به مردم 

در فضــای مجازی واگذار شــود. البته به نظر می رســد 
افشــای کل قضیه نیز بلامانع اســت و مصــداق جرم 

نخواهد بود. 
۴- یا در مورد مؤسســات مالی و اعتباری گفته شده 
اینها بدون مجوز شروع به کار کرده اند و تحمل شده اند تا 
کار به اینجا رسیده است. آیا نمی توان تاریخچه هر یک از 
اینها یا حداقل دانه درشت هایشان را افشا و روشن کرد که 
مجوز اینها را چه کس یا کسانی داده اند و چرا وجودشان 
تحمل شده و چرا باید مردم از طریق خزانه و بیت المال 

پاسخ گوی این ماجرای عجیب باشند. 
۵- درعین حال بعضا گفته می شود گویا هیچ خبری 
نیســت و مشــکلی وجود ندارد. به یاد حکایتی افتادم: 
مجلس درس در حیاط مدرســه چهارباغ تشکیل شده 
بود و چون تابستان و هوا گرم بود، طلاب در کنار حوض 
گرد آمده بودند. اســتاد از راه مغالطه و سفسطه اثبات 
کرد که حوض وســط حیاط خالی و خشک است. یکی 
از طلاب گفت: «جناب اســتاد، فرمایش شما متین است 
و بنده مناقشه ای ندارم اما وقتی دستم را در این حوض 
فرو می کنم ســرد و خنک می شــود. این را چکار کنم؟» 

واالله اعلم. 

شفافیت حق مردم است چرا از آب و آبادي خبری نیست؟

تصفیه خانــه ای که برای پالایــش و تأمین آب  �
شــرب مردم آبادان و خرمشــهر طراحی و تعبیه 
شــده بود، دیگــر پاســخ گوی وضعیــت کنونی 
نیســت! چراکه ایــن تصفیه خانه فقط قــرار بود 
تا با یــک مرحله تصفیه ســاده و میکروب زدایی، 
آب آشــامیدنی مردم آبادان و خرمشهر را فراهم 
کنــد. درحالی کــه اینک، بــه دلیل تعــدد اجرای 
طرح های انتقــال آب در بالادســت کارون، حفر 
بیش از حد چاه و استفاده از موتور پمپ به همراه 
توســعه بی رویه کشــاورزی، باغداری و دامداری 
فــارس،  کهگیلویه و بویراحمــد،  اســتان های  در 
چهارمحال و بختیاری، ایلام و لرســتان و نیز شمال 
خوزســتان، عملا ورودی آب بــه کارون در مقطع 
پل اهواز چــه از نظر کمی و چه کیفی به شــدت 
افت کرده اســت. افزون برآن، سد گتوند و کشت 
و صنعت نیشــکر هم پیوســته بر شوری کارون و 
جلگه خوزســتان می افزاینــد؛ در نتیجه اینک آب 
شــور خلیج فارس، به ویــژه در مواقع مد، ســوار 
کارون شــده و عملا نه فقــط تصفیه خانه این دو 
شهر از حیز انتفاع ساقط شده، بلکه امکان آبیاری 
نخلستان های اروند کنار هم با لکنت جدی روبه رو 

شــده اســت.  بحران امروز در آبادان و خرمشهر، 
بار دیگر نشــان داد و ثابت کرد: چرا باید به قوانین 
طبیعت احترام نهاده و اجازه دهیم تا رودخانه ها 

به حیات طبیعی خود ادامه دهند. 
امید که بــا پایان دادن به غلبه تفکر ســازه ای 
در مدیریت آب، شــاهد بهبود توان بوم شــناختی 
ســرزمین و پایان یافتن آلام مردم شــریف آبادان و 
خرمشهر باشیم؛ وگرنه تجربه تلخ مردم در پایاب 
مهم ترین رودخانــه راهبردی و پرآب کشــور، در 
بختگان، ارومیه، گمیشان، جازموریان و گاوخونی 

هم تکرار شده و خواهد شد. 
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کارتون خواب

یادداشت

میدون و سوفیا

 پرنده آبى

۱. استفاده از دامن های کوتاه و جوراب شلواری های توری تن نما در خیابان ها ممنوع 
است.

۲. کســانی که پاهایشــان در دامن های روی زانــو خودنمایی کند، بابــت این رفتار 
ضداجتماعی جریمه می شوند.

۳. حرکات موزون «تحریک آمیز» ممنوع است.
۴. روشن کردن رنگ موها به دلیل پیروی از فرهنگ غربی ها ممنوع است.

۵. پوشیدن لباس های تنگ گلدار ممنوع است.
۶. لباس هایی با نوشته های انگلیسی ممنوع است.

بابای ســوفیا موارد بالا را به نقل از ایســنا، با صدای بلند می خواند و روزنامه را 
پرت می کند روی زمین و می گوید: دیگه چی میگید؟ این هم از خارج. توی خارج این 
چیزها ممنوع شــده. بعد شما جای اینکه از آدم های موفق یاد بگیرید و برید ماشین 
پورشــه وارد کنید یا ارز دولتی بگیرید و موبایل وارد کنید، صبح تا شــب گیر بیخود 
می دید به مملکت که زن توی ایــران فلان. کجا، زن توی ایران فلان؟ نمی  بینید که 
توی ناف خارج هم این محدودیت را برای مصونیت زنان در نظر گرفته اند؟ نمی بینید 

خود خارج هم از پیروی از فرهنگ غربی شاکی است؟
می گویم: عذر می خوام بابای سوفیا. کجای خارج این موارد ممنوع شده؟

بابای ســوفیا می گوید: خارج، خارج است دیگه. فرقش چیست؟ شما که عمله 
خارج هســتید، الان هــم باید این فرهنــگ خارجی را تبلیغ و ضــد زن تبلیغ کنید. 
فهمیدی یا نه، قلم به مزد بدبخت خارج پرست؟ می گویم: می دانم فرقی ندارد. فقط 
محــض اطلاعات عمومی خودم مایلم بدانم کجای خارج موارد بالا ممنوع شــده. 
بابای ســوفیا با دهان بسته یک صدایی درمی آورد شــبیه اینکه «کومکومکاکاوووم 
اوووم». می پرســم کجا را گفتید؟ دوباره با دهان بســته یــک صدایی درمی آورد که 
«اووم کوکوکم اوووم». می گویم کجا را گفتید؟ می گوید گفتم دیگه. می گویم متوجه 
نشدم، لطفا یک بار دیگر تکرار بفرمایید. می گوید اخبار یک بار گفته میشه... هارهارهار. 

می گویم حق با شماست فقط بگویید کدام کشور بوده؟
بابای ســوفیا می  گویــد: اه... از جامعه مدنــی همین گیردادنــش را یاد گرفتید 

همه تان... کره شمالی. کره شمالی این قانون ها را وضع کرده. خوب شد؟
از بابای سوفیا تشکر می کنم و می گویم: این کره شمالی، همان کره شمالی است 
که دشمن آمریکا بود و شما می گفتید خاک بر سر ما که از کره شمالی یاد نمی گیریم، 
بعد شــل کرد و با آمریکا مذاکره کرد و گفت بمبش را هم می گذارد لب کوزه و آب 
غنی شــده اش را خواهد خورد؟ بابای سوفیا می گوید: این شد تحلیل؟ خیلی گاوی. 
من دارم درباره حقوق زنان حرف می زنم، تو گوزن را به شقایق پیوند می دهی؟ من 
اصلا با تو بحثی ندارم. برو نشخوارت را بکن آقای به اصطلاح روزنامه نگار. می گویم: 
شما فقط روشــن کنید ما همه سیاست های کره شمالی را الگو قرار دهیم؟ یا هرجا 

ماست ها را ریخت توی قیمه ها، الگو کنیم؟ 
جمع بندی: سوفیا... سوفیا... به نظرم بهترین رژیم برای لاغرشدن، روزی نیم ساعت 
حرف زدن با بابای تو اســت، چون من هربار از بس حرص می خورم، ســه کیلو لاغر 

می شوم.   عاشق حرص خورنده تو؛ میدون دوم

دیروز و با انتشــار حکم قطعی پزشــک کیارســتمی، دو موضوع در شبکه های 
اجتماعــی مورد اعتراض و واکنــش کاربران قرار گرفته بــود؛ اول حکمی که برای 
پزشــک پرونده کیارستمی صادر شــده است و دیگری پزشــکانی که با عدم نصب 
کارت خوان می خواهند از مالیات فرار کنند. محکومیت های صادرشده برای پزشک 
معالج شــامل توبیخ کتبی با درج در پرونده و درج در نشریه سازمان نظام پزشکی، 
سوء پیشینه انتظامی به مدت سه ســال، محرومیت از مسئولیت فنی مراکز درمانی 
و محرومیــت از تأســیس مرکز درمانی. از نظر بســیاری از کاربران، در حکم قطعی 
پرونده پزشــکی کیارســتمی انتظارات بسیاری برآورده نشده اســت. از نظر بسیاری 
حکم دادگاه پزشک: « #عباس_کیارســتمی بدین شرحه؛ اسمش رو می نویسیم تو 
بدها. دیگه از این کارها نکند»، به گونه ای که انگار انتظار داشــتند «جراح کیارستمی 
اگه ژاپنی بود تا الان خودش را کشــته بود». برخی نیز به بازخوانی وعده های افراد 
مختلف؛ از وزیر و مســئول در مدت این دو سال پرداخته اند، به خصوص فیلمی که 
در مراسم #سالگرد_عباس_کیارســتمی گرفته شده که در آن قول #وزیر_بهداشت 
به #بهمن_کیارســتمی و همه  حاضران در سالن ثبت شــده است.  الهه خسروی، 
همسر رضا رستمی که خود درگیر پرونده همسرش به دلیل خطای پزشکی است نیز 
چنین نوشته است: «محرومیت از کار نگرفت، کماکان میتونه جراحی کنه و چون در 
پزشکی قانونی سقف ۵  درصد دیه را برای پزشک لحاظ کردند در صورتی که حکم 
زیر ۱۰ درصد باشد درواقع تذکر شفاهی برای پزشک لحاظ می شود. آقای دکتر فقط 
۵ درصد مقصر شناخته شدند». در این مدت هشتگ هایی نظیر #شما_تنها_نیستید، 
#خطاى_پزشکی، #پرونده_پزشکی_کیارستمی و #عباس_کیارستمی بارهاوبارها در 
شــبکه های اجتماعی داغ و درباره آن اظهار نظر شد.  داغ هشتگ #مطب_پزشکان 
آن طور که جماران گزارش داده است، در واکنش به افزایش روند حذف دستگاه های 
کارت خوان در مطب برخی پزشکان است که از سال گذشته رواج پیدا کرده تا با این 

روند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. 

تنگ گلدار ممنوع شد

اعتراض به حکم پزشک کیارستمى 

 آکادمى

- کودک به یک بیماری ارثی در سیســتم حرکتی مبتلاست. دارویی اخیرا پیدا 
شــده که شدت بیماری را اندکی کاهش می دهد. قیمت دارو برای یک ماه رقمی 

نجومی است که نمی توان باور کرد. تعداد ماه های درمان هم روشن نیست. 
- آقای ٤۸ ســاله ای اســت که از سال گذشــته مبتلا به ای ال اس شده. از یک 
داروی ژاپنی خبردار شــده که گویا در درمان ای ال اس به تأیید رســیده. باز هم اثر 

قطعی نداشته، ولی سیر بیماری را اندکی طولانی تر می کند. 
در تنگنای اقتصادی کشــور وظیفه من به عنوان پزشک معالج در برابر چنین 
درخواســت هایی چیســت و چه خواهد بود؟ به عنوان پزشــک مدیر و برنامه ریز 
چه؟ آیا باید چشــم بر تمام حقایق واقعا موجود بســت و به اصرار خواهان ارائه 
چنین درمان هایی شــد؟ پس تکلیف بسیاری از درمان های اساسی تر که روی هوا 
می روند، چیســت؟ یا باید به طور کلی منکر چنین درمان هایی شد و یکسره پاسخ 
منفی داد که در آن صورت حدی که درمان های ضروری و غیرضروری را در ذهن 

من از هم جدا می کند کجاست و چگونه می توان آن را تعیین کرد؟
بی تردیــد عبور از تنگناهــای تاریخی وظایفــی دشــوارتر و به لحاظ اخلاقی 
پیچیده تر پیش پای پزشــکان، نه به دلیل عنوان و شغلی که دارند، بلکه به دلیل 
وظایف ذاتی پزشکی شــان می گذارد. جامعه پزشکی کشــور ما یک بار در دوران 

جنگ ایران و عراق از این تنگنا سربلند بیرون آمده است. 
این وظایف بسته به موقعیتی که پزشکان ایرانی دارند اشکال متنوعی به خود 
می گیرد. دشــوارترین وظایف اخلاقی در جهت سوگند پزشکی، برعهده پزشکانی 
اســت که مسئولیتی در سیســتم ســلامت دارند. به طور منطقی در هر شرایطی، 
وظیفه مراقبت از سه گروه بیماران در اولویت وظایف هر دولتی است؛ اول بیماران 
اورژانســی، دوم بیمــاران ناتوانی که نیاز به مراقبت دائمی دارند و ســوم بیماران 
متعلق به دهک های پایین اقتصادی کشــور که روز به روز در حال افزایش هستند. 
در شــرایط اضطراری کشــور، این وظیفه ذاتی اهمیتی صد چندان پیدا می کند، اما 
دشواری بیشتر در آن است که مدیریت سایر بیماری ها نیز نباید به دست فراموشی 
ســپرده شــود و باید سیاســتی عقلانی و قابل دفاع برای آنها هم اندیشیده شود. 
جزئیات را نمی توان برشمرد، اما آشکار است که برای افتراق ضروری از غیرضروری، 
درجه بنــدی ضروری و نحــوه هزینه کردن منابــع تنها باید بــه گروه های علمی 
دانشگاهی و نه تصمیمات خلق الساعه اطمینان کرد. به علاوه در محدودیت های 
به شــدت واقعی، تنها باید به واقعیاتی که دانش روز دیکته می کند تکیه کرد و نه 
خواب و رؤیاهایی که ســنت، حاشــیه و... آنها را برجســته می کنند. از سوی دیگر 
بسیاری از محدودیت هایی که به شکل عرف و عادت درآمده اند در شرایط اضطرار 
باید تغییر کنند؛ فی المثل راه های متعدد همکاری و همیاری پزشکان ایرانی خارج 
از کشور با وطن خود تسهیل شوند و مورد تشویق قرار گیرند. در شرایطی که کشور 
مــا را نیرویی تهدید می کند که کمپین های گســترده بین المللی در برابر او در حال 
شکل گیری است، کشــور می تواند از امکانات سازمان های بین المللی پزشکی هم 
بهره بگیرد. واقعیت آن اســت که قطع رابطه جامعه پزشــکی کشــور با جوامع 
پزشــکی بین المللی که آن هم عمدتا دلایل سیاســی و اجتماعی داشته، تا همین 
الان باعث صدمات بســیاری بوده اســت. محدودیت های جدید بی تردید تأثیرات 
عمیق تری بر این رابطه خواهد گذاشت که دود آن مستقیما به چشم بیماران و در 

درجه بعد به چشم جامعه پزشکی خواهد رفت. 
به عنوان پزشک معالج و به تبع آن عضو انجمن های پزشکی باید تلاش کرد تا 
از پوســته های تنگ تخصص خود بیرون بیاییم و کلیت سلامت جامعه را در نظر 
آوریم. این اخلاقی است به شــدت خلاف عادت، چراکه پیشرفت های سرسام آور 
تکنولوژیک و فرهنگ «خودی»پســند ما افق نگاه ما را به آن سوی دستگاهی که 
با آن کار می کنیم محدود کرده اســت. در یاد ندارم انجمن پزشکی ای را که از یک 
تکنیک پیشرفته در رشته تخصصی خود به جهت منافع اولی تر سلامت، حتی در 
همان رشته تخصصی چشم پوشیده باشد یا انجمن تخصصی ای که یک نقیصه 
ملی ســلامت در رشته ای مجاور رشته خود را درخواست کرده باشد. در یاد ندارم 
حتی یک متخصص در مناقشــات فی مابین تخصص های مختلف جانب حریف 
را بگیرد. البته که فرا رفتن از افق نگاه و نگریســتن به کل و دســت یافتن به نوعی 
تــوازن در خدمات ســلامت، نه تنها خصلت ذاتی خدمات ســلامت و مدرن ترین 
تعریف فرهیختگی و روشــنفکری اســت، اما در شــرایط اضطراری کاری است 
اجتناب ناپذیر. نکته مهم دیگر در شــرایط اضطرار عبارت است از توجه و رعایت 
مدرن ترین اصول اخلاق حرفه ای، ولو آنکه هنوز به شــکل قانون درنیامده باشند 
یا حتی کســی ضوابط آن را تدوین نکرده باشد. رعایت اصول اخلاق حرفه ای در 
ارتباط با شــرکت های تجاری یکی از همین اصول اخلاقی است. جامعه در تنگنا 
توان پرداخت برای مصارف القاشــده توسط شرکت های دارویی را ندارد. در هیچ 
جامعه ای این ارتباط اخلاقی نیســت، اما در دوران بحــران نه تنها این ارتباط که 
عدم مقابله با چنین ارتباطاتی هم غیراخلاقی اســت. اخیرا برخی از انجمن ها به 
صورت جدی و رســمی خواهان ممنوعیت ورود و توزیــع برخی داروهای بی اثر 
شــده اند که اقدامی بسیار مفید است. مســئولیت پذیری انجمن ها در برخورد با 
تخلفات همکاران خودشان و نظارت بر رعایت اصول اخلاقی ارتباط با شرکت ها، 
درعین حال دارای این خاصیت هم هســت که ایشان را بیش از پیش مورد وثوق 
نشــان داده و اتکای هرچه بیشتر بر گروه های علمی را برای برنامه ریزی سلامت، 

آن هم در شرایط اضطرار مقدور می کند. 
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